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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث اخلاق به جای درس خارج فقه

قرار دادن چهار چيز در چهار جا

در روایت وارد شده است که خداوند تبارک و تعال فرمود:
«انّ وضعت أربعةً ف أربعة مواضع و النَّاس يطْلُبونَها ف غَيرِها فََ يجِدُوها أبداً:

إنّ وضعت الْعلْم ف الْجوع و الغُربة و النَّاس يطْلُبونَه ف الشّبع و الوطَن، فَلَم يجِدُوه أبداً،
و إنّ وضعت العزةَ ف خدمت و النَّاس يطلُبونَها ف خدمة السلاطين، فَلَم يجِدُوها أبداً،

و إنّ وضعت الغنَ ف القَنَاعة و النَّاس يطلُبونَه بِالأموالِ فَلَم يجِدُوه أبداً،
و إنّ وضعت الراحةَ ف الجنَّة و النَّاس يطلُبونَه  ف الدُّنيا فَلَم يجِدُوها أبداً»

(تحریر المواعظ العددیة:371)؛

یعن خداوند متعال چهار چیز را در چهار چیز قرار داده است. در روایت قدس دیری خداوند خطاب به حضرت موس(ع)
فرمود: شش چیز را در شش چیز قرار دادهام. لین این نته در هر دو روایت وجود دارد که «و النّاس یطلبونها ف غیرها فلا

یجدوها أبدا»؛ مردم هم این چهار چیز (یا شش چیز) را از غیر موضع خودش طلب مکنند و به آن نمرسند.

مثل اینه خداوند متعال میوه، سبزی و درخت را در زمین و آب قرار داده، انسان بخواهد از سن استخراج کند، نمشود.

تحصیل علم؛ در گرسن و غربت

ی مفرماید: «إنّ وضعت الْعلْم ف الْجوع و الغُربة و النَّاس يطْلُبونَه ف الشّبع و الوطَن، فَلَم يجِدُوه أبداً»؛ من علم را در
گرسن و غربت قرار دادم، اما مردم آن را در سیری و وطن طلب مکنند.

نظیر این مضمون در روایات دیر هم هست که اگر کس بخواهد طعم علم را بچشد باید سخت دو چیز را بپذیرد؛ گرسن و
غربت. آیا مراد از این گرسن این است که انسان چیزی نخورد و همیشه گرسنه باشد؟ اگر اینطور باشد پس چطور انسان

مسائل را بفهمد و اگر انسان به اندازه کاف از غذا استفاده نند چطور متواند در مسائل فرکند و آنها را درک کند؟ از طرف
دیر افرادی را دیدهایم که گرسن نچشیدهاند ول از نظر علم هم بسیار قوی بودند. در عالم واقع انسان مبیند از هر دو طرف

نقض وجود دارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


در بین علماء افرادی هستند که وضع مال آنها بسیار بد است، اما از علم هم خیل بهرهای نداشتند، در مقابل افرادی بودند که
وضع مال آنها خیل خوب بوده و گرسن نشیدهاند اما از نظر علم هم خیل قوی بودند، کتابها نوشتند و تحقیقات کردند.

پس مراد این روایت چیست؟

این روایت را باید اینونه توجیه کرد که مراد کس است که هم و غم او این باشد که شم خودش را سیر کند، و از سیر شدن
لذّت ببرد. و إلا اینونه نیست که انسان 24 ساعت به خودش گرسن بدهد و خودش را مریض کند، و بوید اکنون که مریض

شدم، متوانم ظرف برای علم باشم. برای انسان باید علم لذیذ باشد. کس که علم برای او لذیذ است گرسن را احساس
نمکند. ممن است سین غذا را کنار او قرار دهند و او أصلا متوجه نشود که برای او غذا آوردهاند.

من از بعض از نزدیان مرحوم آیتالهالعظم بروجردی شنیدم که گاه اوقات خدمت ایشان غذا مگذاشتند، ی دو ساعت
ایشان متوجه نمشدند که غذا آوردهاند. اصلا باز کسان که در اندرون ایشان هم راه داشتند برای من نقل مکردند که ایشان با

کهولت سنّ که داشت، برای این که احساس خست نند، گاه مواقع کتاب را روی تاقچهای مگذاشت، و ی ساعت
مایستاد و مطالعه مکرد.

این کشف از این مکند که حقیقت علم لذت دارد، اما چون ما با این امور مادی مأنوس هستیم، فر مکنیم فقط خوردن و
شنیدن و خوابیدن لذت دارد، ی نفر صدای خوب دارد، حاضریم ی دو ساعت بنشینیم و صدای او را بدون هیچ احساس

خست گوش کنیم. ما اگر بفهمیم که طعم علم ی لذت دارد که با لذت های دیر قابل مقایسه نیست و وقت آن لذت آمد، برای
چیزهای دیر مجال وجود ندارد، اصلا این که «إن وضعت العلم ف الجوع» یعن اگر خداوند لذّت علم را به کس داد، اگر

گرسنه هم باشد متوجه نمشود.

مقصود این است. و الا مقصود این نیست که اگر کس غذای متوسط هم بخورد عالم نمشود. این نته را مگویم چون
شنیدهام بعض اینطور معنا کردهاند. بعض از طلبهها هم به تبع همین معان خودشان را در زحمت انداختهاند و گفتهاند در

شبانه روز ی بار ی لقمه مختصری غذا بخوریم تا جوع پیدا کنیم و خداوند به ما علم عنایت کند. اینطور نیست.

«وضع العلم  ف الجوع» یعن لذت علم با جوع خیل سازگار است، اما در سایر لذت ها اینطور نیست. اگر کس گرسنه باشد
بویند تلویزیون ی فیلم بسیار مهم دارد مگوید من الان گرسنهام و اهمیت نمدهد. آنچه که سبب مشود کنار نرود علم

است علم با جوع سازگاری دارد.

البته متوان این تعبیر را مقابل پرخوری معنا کرد. پرخوری مانع درک مشود. امروز دکترها و روانشناسان  هم همین را
مگویند. در روایات است که زیاده گوی عقل را کم مکند. زیاده خواب و زیادهگوی هم جلوی علم را مگیرد. پس ما نتیجه

د به این که حتما چه غذایه شود. البته مقیگیریم که اگر واقعا بخواهیم حقیقت علم را اکتساب کنیم، مقداری در خوراک توجم
باشد و چطور باشد نباشیم. امروز نان و پنیر بود، فردا نان و ماست بود، روز بعد چلو کباب باشد. اینها برای ما فرق نند.

کس که در مسیر علم است واقعا نباید اینها برایش فرق کند.

دومین مسأله؛ بحث «غربت» است. در این روایت در مقابلش کلمه «وطن» آمده است. اما معنایش این نیست که کس که اهل
قم است اگر بخواهد در قم درس بخواند بهرهای از علم ندارد، معنای غربت این است که انسان باید از دیران فاصله بیرد. اگر

آن ارتباط که مردم با یدیر دارند، این هم داشته باشد، این شخص عالم نمشود.

اگر مردم شبنشین دارند ما هم بخواهیم همان شبنشین را داشته باشیم، برای تفریح مسافرت دارند، ما هم داشته باشیم،



بیرون آمدن با خانواده دارند، ما هم داشته باشیم، این منافات با علم دارد. چیزی که متاسفانه الان دیده مشود. نمخواهم
بویم واقعا حق آنها نادیده گرفته شود، آنها هم حق دارند و باید از این زندگ استفاده کنند.

من همیشه گفتهام که ما باید برای خودمان محدویتهای قائل شویم اما حق نداریم این محدودیتها را برای خانواده قائل شویم!
فرض کنید که مخواهم برای تهذیب، مدت گوشت نخورم، گاه اوقات بعض از طلبهها مگویند من برای تهذیب چهل روز
است برای منزل گوشت نرفتهام. مگویم برای چه این کار را کردید! تو خلاف شرع کردی! این اولاد و خانواده تو اسیر در

دست تو نیستند که آنها را گرسن ده. اگر تو مخواه نخوری، نخور، مخواه برای نماز شب برخیزی، برخیز، اما به چه
حق بچه ات را به اصرار و اجبار برای نماز شب بیدار مکن؟

ما گاه اوقات مسیر را گم مکنیم. به بچهات به اندازه ضرورت و به مقداری که ارشاد شود به نماز اول وقت توصیه کنید. اگر
گفت من را اول وقت بیدار کن، او را بیدار کن، اما اگر نفت حق نداری او را بیدار کن. اما وقت بیدار نشد به او توصیه کنید

و به او راهار ارایه دهید تا خودش از شما بخواهد این کار را انجام دهید.

مخواهم این را عرض کنم که ما اگر بخواهیم در زندگ محدودیتهای قائل شویم، درست است حق نداریم اینها را محدود کنیم،
اینها باید همان شئون طبیع خودشان را داشته باشند، اما ما را هم خیل از کار خودمان دور نند. این که مفرمایند علم در

غربت است؛ بدین معناست که در تنهای است، یعن آدم باید برای خودش ی مجال فارغ و خال درست کند و بنشیند به
مطالعه و فر کردن بپردازد و از خدا استمداد کند و دستهایش را به طرف خداوند دراز کند که خدا علم را در قلب او قرار دهد.

اگر این شخص اینچنین شود، خداوند علم را در قلب او قرار مدهد.

اما اگر بخواهیم تمام آن مراودات و ارتباطات را داشته باشیم، اینجا چیزی از علم نصیب انسان نمشود الا ی زوایدی که در
مهم ته خیلفهمیم این است. این نآنطور که ما م توان نام علم را بر او گذاشت. پس معنای این حدیث قدسحقیقت نم
شود. اگر تلاش و تنهایمجتهد هم بشود، نم ران دارند او هم داشته باشد، مع ذلکه دی است؛ انسان بخواهد آن ارتباطات

نباشد، امان ندارد. وقت همه خواب هستند مقداری به خودت مشقت بده، بلند شو ی دو ساعت مطالعه کن. وقت آنها خواب
هستند تو مزاحم آنها نیست. اگر آنها هشت ساعت مخوابند، تو شش ساعت بخواب.

عزت در خدمت به خدا

»؛ مفرماید من عزت را دومین مطلب «و إنّ وضعت العزةَ ف خدمت و النَّاس يطلُبونَها ف خدمة السلاطين، فَلَم يجِدُوها أبداً
در خدمت به خودم قرار دادم ‐در آن روایت مربوط به حضرت موس(ع) مفرماید من عزت را «ف قیام اللیل» قرار دادم،

البته منافات هم ندارد‐، مردم خیال مکنند بله قربان گوی سلاطین شود. سلاطین از پادشاه گرفته، وزیر گرفته، مدیر کل
.محیط کوچ کند و لو در یکه سلطنت م آن کس مسئول جزء. یعن گرفته، تا ی

برای ما طلبهها این خیل مهم است. اگر مخواهید عزیز باشید، ببینید چه چیزی خدمت به خداست. حالا خلق خدا مخواهد
بدش بیاید یا خوشش بیاید. مسئول و رئیس شما بدش بیاید یا خوشش بیاید، باید دید چه چیزی خدمت برای خداست.

ی وقت ی از علمای تهران ی مطالب گفته بود که این بر خلاف ضرورت فقه و دین بود. عده دیری از علماء تهران خدمت
مرحوم والد ما(ره) آمده بودند، در همان جلسه ایشان اظهار نران کرده بود که چرا فلان این حرفهای باطل را مزند؟! و تعابیر
بسیار تند و پیغام تندی را به این آقایان فرمودند از قول من به این آقا بویید. حت اینقدر تند بود که پرسیدند آقا عین همین تعابیر



را بوییم؟! فرمودند عین همین تعابیر را بویید. اینها که رفتند من به ایشان عرض کردم شما که ی چنین پیغام تندی را دادید
مدانید این آقا در مسأله مرجعیت شما را أعلم مداند، هر کس از او سؤال مکند، متعین در شما مداند. فرمودند بله مدانم.
گفتم حالا اگر این پیغامهای تند را به ایشان بدهند دیر این حرفها را نمگوید. فرمودند به جهنم که نمگوید، مر من مرجعیت

را برای چه مخواهم؟! اگر از مرجعیت نشود برای خدمت به دین استفاده کرد چه ارزش دارد؟

دقت کنید؛ ایشان این جملات را تصنع نمگفتند، ظاهر سازی نمکردند که در باطن چیز دیر باشد. مفرمود اگر این
مرجعیت بدرد خدمت به دین خورد فایده دارد اما اگر بدرد دین نخورد فایدهای ندارد. گاه اوقات در بعض از مسائل انقلاب
بعض مگفتند آقا ایشان پیامهای که مدهند ی مقدار رقیقتر شود. عین همین تعبیر را هم داشتند مفرمودند مرجعیت که

بدرد انقلاب نخورد به نظر من ارزش ندارد. ایشان برای انقلاب خیل ارزش قایل بود و گاه اقات هم به ما مفرمودند که اگر
مفهمیدید که چه مقدمات طویله و چه زحمات و مشقات و چه رنجهای همه متحمل شدند تا به اینجا رسیده، شما بیشتر از ما
فریاد انقلاب را مزدید. پس عمده و ملاک این کار این است که خدمت به دین خدا و خدمت به خداست. واقعا وقت نمازتان
تمام مشود سر را بر سجده بذارید و از خدا توفیق خدمت به دین خدا را بخواهید. هیچ نعمت و توفیق از این بالاتر نیست.

عزت هم به دنبالش مآید.

الحمدله در حوزه ما این انیزه از قدیم بوده، الان هم وجود دارد، نوع طلبهها واقعا با مشقت زندگ مکنند، با مشلات دست
و پنجه نرم مکنند و درس مخوانند تا اینه بتوانند روزی به دین خدا خدمت کنند. اما امروز افراد طماع که دنبال این هستند
که طلبهها را به جهات بشانند یا برای ترویج شخص خودشان از آنها استفاده کنند یا برای مسائل جناح استفاده کنند یا برای

مسائل دیر استفاده کنند، در صددند که خدای نرده ما را در راه خدمت به خودشان قرار دهند.

خیل باید مواظب باشید. ما واقعا باید مراقب باشیم که ببینیم سن چه کس را به سینه مزنیم! باید سن خدا را به سینه
ر و خالد نباید به ذهن ما بیاید. واقعا وقتر این گروه و آن گروه و زید و بدین خدا را باید به سینه بزنیم. ف بزنیم! سن

امام(رض) صحبت مکرد انسان مفهمید تمام وجود او را خدا فرا گرفته است، محور تمام کارهایش این است و از او چیزی
بیرون نبود. الحمدله بزرگان هم که امروز هستند همینطور هستند.

ما باید از اینها یاد بیریم. باید حرف زدن ما، منبر رفتن ما برای خدا باشد. وقت دعوت مکنند ی جا منبر بروید، آیا واقعا آن
برای ماست. وقت بلای سنجیم. این یآید یا نه؟ بله م خوشش م سنجید که صاحب خانه و بانزنید را مکه م حرفهای
مخواهیم ی مقاله بنویسم چند جانب را بررس مکنیم! آنچه که در آن گم است؛ خدمت به خدا و ملاک خدای بودن است.

این که مگوید «وضعت العزة ف خدمت»؛ خدمت در همه ابعاد است. واقعاً از خودمان مراقبت کنیم. خودمان را ارزان
نفروشیم. خودمان را به راحت در اختیار دیران قرار ندهیم. اگر در فامیل نزاع واقع مشود، اگر ما با ی گروه بیشتر رفیق

هستیم و بیشتر ارتباط داریم، اما وقت نزاع، باید جنبه رفاقت و اینها را کنار بذاریم. این نته خیل مهم است.

ب نیازی در قناعت

»؛ ب نیازی را در قناعت قرار دادم، اما مطلب سوم: «و إنّ وضعت الغنَ ف القَنَاعة و النَّاس يطلُبونَه بِالأموالِ فَلَم يجِدُوه أبداً
مردم در اموال دنبال آن مگردند. مراد از این غن، فقط غنای مال نیست؛ غنای در اعتبار و عنوان هم هست.

غنای مال که روشن است. اگر کس در خورد و خوراک و پوشاک مقداری امور خودش را جمع و جور کند، و به أقل آنچه که
زندگ بذرد خودش را قانع کند، قانع کند به این معناست که به آن راض باشد، بوید بس است، این از همه مردم ب نیازی



پیدا مکند. اما اگر بخواهد پولش را زیاد کند، باید برود تملق و چاپلوس کند، دروغ بوید، حقه بازی کند. اگر مخواهد
زندگاش را توسعه کاذب بدهد نیاز به این امور دارد. اما باز مشود گفت حت در عنوان و اعتبار هم همینطور است. اگر

انسان راض و قانع باشد به اینه من کوچترین طلبه هستم.

امام(ره) مفرمود «از من طلبه کوچ یا حقیر». واقعا خودش را ی طلبه فرض مکرد. ما به این قانع باشیم که طلبه هستیم،
دیروز طلبه بودیم، امروز هم طلبه هستیم، پنجاه سال دیر هم اگر خدا به ما عمر داد طلبه خواهیم بود. عناوین، وجود ما را

نیرد. قبلا عرض کردم وقت پاکت نامه برای ما مآید، اول پشتش را ناه ننیم ببینیم چه نوشته است، که اگر با القاب نوشته
با احترام باز کنیم. آدم خودش را از این امور ب نیاز کند. هر عنوان برایش ذکر کردند فرق برای او نداشته باشد.

این بسیار مهم است مخصوصا در همین رشته ما. البته در رشتههای علم، نوع علما گرفتار این مسائل هستند. در رشته های
دانشاه اگر به ی کس که پروفسور است بویند دکتر، فریادش بلند مشود. والد ما(ره) ی وقت در ی از بیمارستانها

بستری بودند. ی وقت به من فرمودند که اینها هم مثل ما گرفتار هستند. گفتم چطور؟ فرمودند به آقای که من را معاینه مکند
روز به من گفت من پروفسور هستم، دکتر نیستم!  بالاخره انسان گرفتار این آفات علم است. انسان وقت گفتم آقای دکتر! ی

مقداری علم پیدا کند دنبال این است که عناوینش را بیشتر کنند.

ما واقعا همیشه و روز به روز مجهولاتمان بیشتر مشود، مسئولیت ما بیشتر مشود، وظایف ما بیشتر مشود. روز به روز
انسان احساس خطر کند. اگر واقعا اینطور باشد انسان احساس مکند دارد پایین مآید. بله، انسان در پیش خدا اعتبار داشته

باشد، آن خیل مهم است.

وقت کس به انسان اهانت کرد، یا تعبیر بدی کرد، وقت کس خواست انسان را تنقیص کند، انسان یاد این روایت بیفتد، آیا من
«سم ف ملوت السما عظیما» هستم یا نیستم؟! حالا مردم هرچه مخواهند بویند. این مشل است. من حالا خودم هم دارم

حرف م زنم آسان است، من هم نم دانم آیا عامل به اینها هستم یا نه؟ شاید هم نباشم؛ گرفتار هستیم، همه گرفتاریم. عرض
کردم وقت اسنان به خانه مرود، توقع دارد زنش توجه دیری کند به اعتبار این که عالم است. نه، تو شوهر او هست، مثل آن

بقال که شوهر زنش است، باید انسان خودش را اینطور فرض کند، غیر از این چیزی نیست.

انسان باید اینقدر زحمت بشد تا این مله انسان شود. غنا پیدا کند. بالاترین غنا این است که انسان قناعت داشته باشد به این
که ی عنوان کوچ هم برایش زاید است، دراین صورت راحت مشود. وقت راحت شد ب نیاز است.

راحت در بهشت

بعد مفرماید «و إنّ وضعت الراحةَ ف الجنَّة و النَّاس يطلُبونَه  ف الدُّنيا فَلَم يجِدُوها أبداً»؛ من محل استراحت را بهشت قرار
دادم، مردم آن را در دنیا جستجو مکنند.

دنیا جای استراحت و راحت طلب نیست. اجازه بدهید این نته را عرض کنم، إن شاء اله از باب تعریف نباشد.

بعد از رحلت والد ما(رض) شاید این مسأله برای من دو سه ساعت یا کمتر از ی نصف روز پیش آمد که من فر کردم هیچ
مسئولیت ندارم و تا الان که ایشان بوده مسئولیتهای فراوان بوده، انتظارات و توقعات بوده و باید کار مکردیم. به خودم گفتم
اگر من ی دو درس بویم، بقیهاش را هم استراحت مکنم. مخواهم بویم این افار پیش آمده و خدا لطف کرد. این مرکز



فقه که هم در قم است، هم در مشهد است، هم در افغانستان است و هم در سوریه است، یا بخش فرهن عظیم که داریم که
ه هست، گفتم ما نسبت به اینها مسئولیتری که بحمدالکه داریم، یا کارهای زیاد دی واقعا فعال است، بخش کلام و تخصص

نداریم، برویم راحت زندگ کنیم.

بعد از مدت واقعا لطف خدا بود که گفتم اگر این کار را کردم، چه جواب برای خدا دارم؟! اگر فرض کنید ی روز بشود این
مرکز فقه را اداره کرد، من حجت ندارم برای اینه همان ی روز را هم تعطیل کنم. واقعا خدا لطف کرده است. این حالت

برای انسان پیش مآید.

گاه اوقات انسان مخواهد راحت طلب کند. اما اگر این روایت مدّ نظر ما باشد که جای راحت طلب دنیا نیست، در دنیا تا
ندارد هردو از نظر راحت طلب که هیچ قدرت که بالاترین قدرت را دارد با آن کس شیم و کار کنیم، آن کستوانیم زحمت بم
یسان هستند. یعن دنیا اصلا جای راحت نیست. او ی نوع مشلات دارد و این هم ی نوع مشلات دارد. راحت در آخرت

و در جنت است.

پس بیاییم این را واقعا از زندگ خودمان محو کنیم. البته این که مگویم راحت طلب نباشم، معنایش این نیست که دیر اصلا
استراحت را بطور کل ترک کند و به فر راحت نباشیم.

ما تا متوانیم باید کار کنیم، زحمت بشیم، کتاب بنویسیم، حرف بزنیم، سخنران کنیم، درس بدهیم، اما استراحت هم باید
باشد.


